
 1میفلسفه اسلا اصالتتأملی در باب 
                                                                                                     

 دكتر فاطمه سليماني                                                        

 استاديار دانشگاه امام صادق
 

 چکيده
فلسفي قرار  مستقلي از جانب نقادان همواره در معرض نفي هويت اسلام  فلسفه

توسط يونان   ي فلسفهبگرفته است. در اين راستا فلسفه اسلامي يا تفسير عر

معادل با علم كلام اسلامي  ،يد اسلاميق  هشود و يا به واسط شمرده ميمسلمانان 

روش و چارچوب  . لازم به ذكر است گرچه فلسفه اسلامي موضوع،گردد معرفي مي

مندی از متون  لي به جهت بهرهو ،است  يونان دريافت كرده  خود را از فلسفه  هاولي

های غربي  اين فلسفه را از فلسفه هايي است كه ديني اسلامي دارای ابداعات و نوآوری

خارج  خود  مندی از متون ديني آن را از هويت فلسفي سازد. البته اين بهره متمايز مي

باعث تبديل آن به علم كلام نشده است. چرا كه اين علم به لحاظ موضوع،  نساخته و

 روش و غايت با علم كلام تفاوت دارد.

های اوليه و اساسي  نهايت اين كه فلسفه اسلامي، علمي است كه با حفظ چارچوب

تأييد و داوری  فلسفي از متون ديني در طرح مسائل، ابداع استدلال، رفع شبهات و

 است. بهره برده

 

 واژگان كليدی

 فلسفه، كلام، دين، فلسفه اسلامي، استدلال
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هويتی اصیل و واقعیتی   اسلامی هسؤال اصلی اين مقاله آن است که: آيا فلسف

اند از چند جهت به اين  اسلامی را نفی کرده همستقل دارد؟ کسانی که هويت فلسف

يا  یر اساس مرزهای دينبندی فلسفه را ب برخی اصولاً تقسیم اند نتیجه رسیده

توان علوم عقلی نظیر  طور که نمی  اند همان و گفته  جغرافیايی ناروا دانسته

رياضیات يا علوم تجربی مانند فیزيک و شیمی را به اسلامی و غیراسلامی يا 

فلسفه را نیز بايد علمی فراتر از مرزهای جغرافیايی و  شرقی و غربی تقسیم کرد،

که هستی و نفس واقعیت را موضوع خود قرارداده و صرفاً  ها دانست، علمی آيین

هر پیش فرضی به کاوش  از نظر با صرفاستدلال عقلی و بندی به برهان و  با پای

 پردازد. حقیقت می هدربار

اف بر دين )اعم از اسلامی، مسیحی يا يهودی( را ضم هگروهی ديگر فلسف

ج از ودن به دامان کلام و خرترکیبی نامتجانس دانسته و آن را نقض غرض، غلتی

اسلامی، مسیحی يا يهودی  هگونه فلسف اند، از اين جهت به نفی هر فلسفه دانسته

چند به تقسیم فلسفه به غربی و شرقی قائل هستند، ژيلسون به  هر ،اند قائل شده

انجامد و  فلسفه در اين راه به احتجاج و کلام می» دگوي نقل از اين گروه چنین می

)ژيلسون، « توان آن را به دين مسیحی منحصر دانست نمی باشدفه حقیقی اگر فلس

له أعلم به مس هدر همین راستا گروه ديگری که از منظر فلسف .(14  ، ص1688

 هاسلامی را به لحاظ موضوع، روش و هدف با متافیزيک يا فلسف هد فلسفننگر می

 هاست و هدف فلسفيابی  اند، چرا که هدف فلسفه حقیقت اولی متباين دانسته

؛ موضوع فلسفه مطلق هستی و انحای آن است اسلامی اثبات عقايد اسلامی است

و موضوع فلسفه اسلامی خدا، ذات، صفات و افعال او است؛ روش فلسفه، برهان 

به اين  شود. میمحض است، اما در فلسفه اسلامی به عقل و نقل هر دو استناد 

به طور برخی ديگر  شود.  يل میأوی به کلام تترتیب در نظر اين گروه فلسفه اسلام

های مضاف به دين  فلسفهه هم ، نه1ن نظیر ارنست رنانامستشرق از  بعضی خاص

اسلامی را فاقد اصالت و استقلال   يا مرزهای جغرافیايی، بلکه تنها فلسفه

                                                 
1- Ernest Renan 
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مسیحی   هغربی و حتی فلسف ـيونانی   ه؛ يعنی در عین حال که به فلسفاند دانسته

ارسطو   ههای يونانی از فلسف روی ترجمه اسلامی را چیزی جز دنباله  هئلند، فلسفقا

 .(9 ـ 7، ص 1688)مدکور،  دانند یمو افلاطون ن

 

 لهأتحليل مس
 مطرح کرد. همقدمبه عنوان به منظور روشن شدن بحث ابتدا بايد چند نکته را 

هستی و احکام  هدربارکه فلسفه در مقام ثبوت و تعريف عبارت از دانشی است 

در اين راستا  .کند  عقلی و صرفاً برهانی بحث میای کاملاً به شیوه ،کلی آن

داوری و جانبداری، هر مبحث را مترتب بر مباحث  گونه پیش فیلسوف بدون هر

مسائل بعدی و با اصطلاحاتی تعريف شده و روشن،  هسابق و به عنوان مقدم

ات و اصول متعارف و قواعد یبديه هپايبدون نیاز به اصول موضوعه و صرفاً بر 

های مختلف فلسفی از  کند، اين فلسفه همان غايتی است که نحله منطق اثبات می

 اند. يونان باستان به بعد برای رسیدن به آن تلاش کرده

اند؟ اين سؤال  در رعايت قیود مذکور توفیق داشته ،ها و مکاتب نحله هاما آيا هم

کشاند و منظور از آن  ، يعنی فلسفه در مقام واقع میدوم فلسفه هما را به عرص

های مختلف فلسفی و آثار و مکتوبات  جريان تحقق و تدوين فلسفه و پیدايش نحله

های بحث متفاوت و  گوناگون فلسفی در طول تاريخ با زوايای ديد متباين و روش

 احیاناً اهداف گوناگون است.

توان به عنوان محکی  سفه را میدر اين جاست که قیود مذکور در تعريف فل

مهم آن است  هبرای تشخیص صحت و سقم مشی و تلاش فلاسفه به کار برد. نکت

تواند ادعای عدم تخطی از اصول و شروط مذکور را داشته  ای نمی که هیچ نحله

دادن خطای منطقی، به کارگیری  احتمال رخ ،باشد. چرا که کمابیش در هر مکتب

قح يا عدم وضوح تصورات و اصطلاحات يا لحاظ موضوع نادرست و غیرمن

ناخودآگاه اهداف و اغراض جانبدارانه غیر از کشف حقیقت برای اثبات مطلبی 

بايست هويت جمعی و جاری  خاص وجود دارد. بنابراين، مانند هر علم ديگری می
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ظری در بیرون ن  گونه تصلب و تنگ تاريخی آن علم را در نظر گرفت، چرا که هر

مرجع سازگار نباشد، منجر به بیرون  هنحله يا دانشمندی که کاملاً با نمون نهادن

نهادن تقريباً تمامی مکاتب و دانشمندان آن رشته شده و در محل بحث ما موجب 

های فلسفی يا فیلسوفان از فلسفه خواهد شد. ما در عالم تحقق  اخراج تمامی نحله

توانیم مبانی ديگر را  ینای فلسفی نمخارجی فلسفه قرار داريم و جز با تکیه بر مب

توان  به همین جهت، می .رد کنیم يا هويت فلسفی و تلاش ديگر مکاتب را انکار کنیم

پسوند دين يا نژاد يا مرز  هملاکی واحد برای اضاف هگفت که در صورت ارائ

جغرافیايی به تلاش جمعی از دانشمندان که در طی روندی خاص، علمی را رشد و 

بلامانع  ،ونه انتسابگ ملاک اين ،آن هجانب  اند و به شرط رعايت همه ادهپرورش د

 .(16 -17، ص 1666)رحیمیان، است 

 توان به سه درجه يا مرتبه تقسیم کرد: اسلام را نیز می به طور مشخصدين و 

دينی که عبارت است از محتوا و متن کتاب مقدس و ديگر منابع اصیل  ـ الف

ازای معارف  اديان آسمانی مانند اسلام، حاکی از مابه دين، نظیر سنت که در

 واقعی )تکوينی( و احکام و قوانین دين در علم الهی و لوح محفوظ است.

باب قرآن و  هايی که در ها و دفاع دين، يعنی مجموعه شروح، تفاسیر، تبیین ـ ب

، فقهی های مختلف و آثار کلامی، فلسفی، عرفانی احاديث به جا مانده و شامل نحله

 شود. و ... می

اند يا به عنوان دين در تاريخ مطرح   داران مطرح کرده دين، يعنی آنچه دين ـ ج

ها و  شده است، يعنی مجموعه آداب، تمدن، فرهنگ عام متدينان و حتی عادت

اند، به انضمام  های ايشان و افعالی که مسلمانان در طول تاريخ انجام داده سنـت

 .(14 ـ 16ص ، 1676)ملکیان، ن افعال مترتب است دنیايی که بر آ آثار

ثبوتی دين دانست که در  هتوان جنب را می نخست همزبور، مرتب هز سه مرتبا

الهی به ويژه اسلام امری است ثابت، متعالی، مقدس و حق محض و دو  اديان

 موارد ثابت، ههای اثباتی دين دانست لزوماً در هم توان جنبه یمديگر را که  همرتب

 اول نیست. همقدس، غیرقابل تغییر و يا حتی درست به معنای منطبق با مرتب
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بايد « فلسفه اسلامی» هواژ همذکور، در تحقیق دربار هپس از بیان دو مقدم

خواهیم با کدام  مشخص کرد که نسبت کدام بعد ثبوتی يا اثباتی از فلسفه را می

 ( معلوم کنیم:6يا  2يا  1 هجنبه از دين )مرتب

يک   نخست بايد نسبت فلسفه در مقام ثبوت )تعريف( را با هر هدر مرحل ـ الف

 6...( و دين   )دين فیلسوفان و عارفان و 2از مراتب دين تعیین کرد. در مورد دين 

که  چنان که بايد باشد، چنان  ايدئال را آن ه)آثار دينی متدينان( بايد گفت که فلسف

فیلسوفان )اعم از مسلمان يا غیرمسلمان( توان حاصل عمل  قبلاً گفته شد، نمی

شناسانه، فلسفه در مقام ثبوت به عنوان يک  دانست. از منظر برون دينی و روش

نیز نسبتی نخواهد داشت )مگر به لحاظ انطباق مفاد  1علمی با دين  هفن و رشت

و فلسفه در مقام  1های مطرح در دين حق و فلسفه حقیقی(، چرا که دين  گزاره

ر رويکرد، موضوع، روش و هدف متفاوتند، بدين وجه که رويکرد دين به ثبوت د

خدانگر و خدامحور و رويکرد فلسفه وجود محور )و البته در مقام اثبات به  ،جهان

محور(  مدار، شناخت مدار يا زبان محور، انسان های مختلف، جهان حسب نحله

م شود، بدين جهت تواند در نهايت، به خدامحوری خت چند فلسفه می است، هر

آغاز دين است، اما چه بسا جزء مراحل پايانی فلسفه باشد. هدف  هخداشناسی نقط

دين هدايت بشر يا ايجاد تحول معنوی در صفات و رفتار او يا عطای آرامش و 

 سعادت به اوست، اما هدف فلسفه تنها شناخت حقیقت است.

 عقل، قلب و ابعاد روانی وابعاد بشری که دين با آنها سر و کار دارد، اعم از 

هاست،  درونی، اخلاقیات، ارتباط انسان با خداوند و حتی روابط اجتماعی انسان

ادراک کلیات بشر سر و کار دارد. فلسفه به يک معنا  هاما فلسفه تنها با عقل و قو

ه به بشر مرتبط است. فلسفه چآن  با کلیت هستی سر و کار دارد، اما دين با هر

داند؛ اما دين علاوه بر آن، به بیان امور فراعقلی و  د به امور عقلی میخود را محدو

پردازد. روش طرح مباحث در فلسفه، روشی صرفاً  مورد نیاز انسان نیز می

برهانی است و زبان فلسفه، زبانی دقیق با اصطلاحات تعريف شده و عاری از 

ل در دين، روشی گرايی است. اما روش طرح مسائ گونه عرفی مجاز، تشبیه و هر



81   19/ شماره  3196/ پایيز و زمستان  یازدهم/ سال  النور ةمشكو تخصصیدوفصلنامه 

 

93 

ی، عاطفی، خطابی، جدلی و احساسی و زبان نهای عقلانی، وحیا مرکب از روش

پذير و گاه واجد عناصر بلاغی، نظیر مجاز،  دين نیز زبانی توصیفی، ارزشی، تأويل

 تشبیه و يا در قالب زبانی سمبلیک و نمادين است.

ا حقايق قابل تحصیل اما اين همه منافاتی با انطباق حقايق مطرح شده در دين ي

ثبوتی ندارد، بلکه از نظر درون دينی بايد حکم به  هتوسط استدلال و برهان فلسف

 .(21 -21، ص 1666)رحیمیان، انطباق مفاد آن دو کرد 

دين  هگان بعد بايد نسبت فلسفه را در مقام اثبات با مراتب سه هدر مرحل ـ ب

لسفه در مقام اثبات )شامل توان گفت که نسبت ف یمعین کرد. در اين باره م

)دين مورد تفسیر  6و  2های فلسفی، فیلسوفان و آثار ايشان( با دين  نحله

فیلسوفان، متکلمان و ... و نیز دينداری متدينان( غیرقابل انکار است؛ يعنی قطعاً 

رويیده در بستر فرهنگ و تمدن اسلام متأثر از عقايد دينی و معارف مطرح  هفلسف

ظهور رسیده که مفاهیم  هداران نوعی فلسفه به منص در محیط ديندر دين است و 

 دينی و عقلی در آن به هم گره خورده، به نحوی که به تعبیری فلسفی از دين يا 

 .(21)همو، ص عکس به نوعی تعبیر دينی از فلسفه ختم شده است ر ب

ث ای را که در جهان اسلام رشد و نمو يافته از اين حی به هر حال، فلسفه

توان منسوب به اسلام و مسلمانان دانست و اسلامی نامید. اما نسبت فلسفه  می

ای مربوط به صريح  )متن دين حقیقی(، به نحوی که فلسفه 1اثباتی را با دين 

سی تام و تمام رکه در علم الهی است، با توجه به عدم دست چنان اسلام شود، آن

توان تصوير نمود و  نمی ،موارد هکلیه و در هم هما به حقیقت دين به نحو قضی

تری در اين مورد وجود دارد و آن اين  اما پرسش عمیق آن داوری کرد. هدربار

دين که  هالبشريه با پديد هلطاقا دانش بشری و مقید به حده عنوان است که فلسفه ب

تواند داشته باشد؟ به ديگر سخن،  در بین بشر ظهور کرده، چه نسبتی دارد يا می

 ـ  ها با دين مطرح در میان انسان ـ استعدادهايش هيعنی بشر با هم ـنسان ا هفلسف

تا چه اندازه در تعامل و تأثیر و  ـهايشان  ها و دانسته ها، گرايش با همه خصلت

 قرار دارند؟تأثر نسبت به يکديگر 
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های  در پاسخ به سؤال فوق بايد به تأثیر و تأثر متقابل بین انسان و جنبه

فوق را با  هعلوم، فلسفه و بینش دينی او پرداخت. اگر تأثیر دو جانب مختلف او بر

دين، مبحث زبان دين و سرانجام  هتوجه به مباحث مطرح در فلسفه علم، فلسف

 توان گفت: الجمله بپذيريم، می مباحث هرمنوتیک، به نحو فی

ی ها فرض ها يا پیش آگاهی ناخواه به نحوی از ذهن و پیش هر رشته علمی خواه

آوری معلومات آن رشته متأثر است و  کم در مقام گرد ذهنی متعاطیان خود دست

توان گرايش غالب  آن رشته شده می آن جنبه که غالب بر ذهن دانشوران هبسته ب

و جنبه منسوب  بعد انتساب آن رشته يا تحولات خاص آن رشته را به آن هيا نحو

توان تحول ايجاد  نژادی باشد میغالب، فرهنگ ملی و  هکرد؛ برای مثال اگر جنب

 .(26 – 22، ص 1666، یان)رحیمناشی از آن را به آن نژاد و ملت منسوب کرد  هشد

بینی قومی يا معناشناختی زبانی را چنین معنا  جهان ،برخی از معناشناسان

 اند: کرده

دار فراهم آمده از تصوراتی مرتبط با يکديگر که نماد آن  يک کل سازمان»

ک قوم است، يک دستگاه تصوری کلی است. اين کلیت تجلی عینی يا واژگان ي

ديگر مردمی است که کلمه  هشناختی يا جنب تبلور فرهنگ و بازتاب تمايل کلی روان

برند و از طريق تحقیق در ماهیت و  را چونان بخشی از واژگان خود به کار می

تحصیل روشن  های خاص از تاريخ به وسیل بینی يک ملت در دوره ساخت جهان

« آيد مفاهیم و تصورات فرهنگی عمده و کلمات کلیدی آن ملت به دست می
 .(64و  21، 4، ص 1686 ،)ايزوتسو

 بینی اسلامی را با تکیه بر توحید جهان ،بنابراين، اگر بنابه استنباط معناشناسان

 بینی های عرفانی و فلسفی وجودنگر بدانیم و نقش اين جهان ساز رشد نحله هزمین

ای جديد  های تازه برای تفکر و نیز مبناسازی برای گونه بخشی عرصه را در الهام

ساز تأمل و تعقل در  از فلسفه و ديدی نوين به عالم بدانیم و آن را زمینه

خودشناسی، خداشناسی و نیز باعث گزينش محورهای خاص تأمل فیلسوفان 

و مراتب مخلوقات  الوجود در مباحث معاد های صفات واجب مسلمان در زمینه
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شويم که در عالم بشری )نه در  خداوند و عالم هستی ملاحظه کنیم، متوجه می

های فرهنگی   زمینه حسب پیش نايافتنی( که بر  ايدئال و محض و دست هعالم فلسف

و عوامل گزينش در مسائل، فلسفه را به يونانی، غربی، شرقی، مسیحی و 

 هتوان فلسف کنند، حقیقتاً می ... منسوب میکلاسیک، مدرن و کانتی يا نوکانتی و

 اسلامی را دارای هويتی مستقل و طرز نگرشی خاص دانست.

مسیحی ضمن تعريف فلسفه مسیحی به  هدرباب هويت فلسف 1اتین ژيلسون

برد، )چرا که ايمان،  روايتی که شخص مسیحی بر طبق آن عقل خود را به کار می

افزايد: وحی  رسید( می از آن بدان نمی پیش اندازد که هايی می عقل را به وادی

، 6، دکارت2آکوئیناسافکار فلسفی محض بود )نظیر افکار برخی از  مسیحی منشأ

( اما او اين را نیز برای تکوين هويت فلسفه مسیحی کافی 5لايب نیتس و 4مالبرانش

ای  همسیحی لازم است فلسف هافزايد: برای تأسیس يا تحقق فلسف داند، بلکه می نمی

باشد که راه را برای توجه به مافوق طبیعت گشوده گذارد، بلکه بايد امری که از 

چند لازم نیست  مافوق طبیعت نازل شده در تأسیس اين فلسفه دخیل باشد )هر

ای را مسیحی  ما فلسفه گیرد وی نتیجه می .جزء مضمون و متن اين فلسفه باشد(

و مطلب وحی و عقل، معاضدت وحی دانیم که در آن با وجود تفکیک صوری د می

و . اين امر با تاريخ عینی صورت گرفته دشمار مسیحی را با عقل انسانی لازم می

 .(51، ص 1688)ژيلسون، عالم واقع نیز انطباق دارد با 

علمی را مسلمان بودن متعاطیان  هحاصل آنکه اگر ملاک اسلامی بودن يک رشت

که گاه از  اسلامی بدانیم، چنان آن يا رشد و شکوفايی آن در بستر تمدن

 هرود، اسلامی نامیدن فلسف رياضیات اسلامی يا طب اسلامی سخن می

 موجه است. به طور کامليافته در اين تمدن  پرورش

 گويد: سازی تمدن اسلامی برای بالندگی فلسفه می دکتر مدکور با توجه به زمینه

                                                 
1- Etiennc Gilson 
2- Thomas Aquinas 
3- Rene Decartes 
4- Malberanch 
5- Leibniz 
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فته و اسلام زير لوای اي  جو اسلامی و در کنف حمايت آن پرورش اين فلسفه در

ضمن تأکید بر نقش نسطوريان و  ،های مختلفی را گردآورده است خود ملت

صابئان و يهوديان در انتقال و طرح افکار فلسفی يونان، اسلامی دانستن فلسفه 

داند که اسلام فقط دين نیست، بلکه دين و تمدن است )يا به  اسلامی را در اين می

گويد اين فلسفه از حیث مسائل،  بندی می است(. او در جمعساز  عبارتی دين تمدن

بنیان، غايت و هدف اسلامی است و نیز اسلامی است از آن جهت که اسلام آن را 

. عبارت (11، ص1681)مدکور، های گوناگون و تعالیم مختلف گردآورده است  از تمدن

ه از نکات اخیر اشاره به قدرت هضم و جذب فرهنگ و تمدن اسلامی در استفاد

 های ديگر در رشد و شکوفايی خود دارد. ها و تمدن مثبت فرهنگ

بنابراين چنانچه ملاک را نقش دين و اسلام در مقام داوری و قضاوت بدانیم، 

که در پسوند به کار رفته در فقه اسلامی و کلام اسلامی مطرح است، به   چنان

اسلامی داشت. اما اگر  هفتوان فلس لحاظ ماهیت مستقل کاملاً عقلی فلسفه، نمی

معیار را نقش دين و اسلام در مقام گردآوری، الهام يا گزينش مسائل و يا 

تأثیر   حکمتی است که تحت همبناسازی بدانیم، نام فلسفه اسلامی کاملاً برازند

بینی توحیدی اسلام به عنوان تمهیدگر رسیدن به بینش وجودمحور و  جهان

ای نبوی  ساز تحقق فلسفه عالم غیب و زمینه شهود گر راه مافوق طبیعت و گشايش

هرمنوتیک داشته و مفاهیم و محتوای آن از متن مقدس و زبان قرآن و  هکه جنب

استدلال به عقل مدد  هحديث متأثر شده است و حتی در ابداع مفاهیم و نحو

  رسانده است.

ن و گر است که دي مصداق مهم و اساسی اين نکته در حکمت متعالیه جلوه

متون دينی به همراه برهان، شهود و عرفان در کسب نور و فهم الهی از عالم به 

 .(25، ص 1666)رحیمیان، حکیم تأثیر اساسی داشته است 

 

 گيری فلسفه اسلامي نقش اسلام در شکل
 لاسفهـی است. فـه يونانی و اسکندرانـی، فلسفـه اسلامـی فلسفـارچوب اصلـچ
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يونان، به استقبال آن رفته و به گزينش و انتخاب  مسلمان در مواجهه با حکمت

های زيادی نیز  های فلسفی آن روی آورده و در بخش منطقی از میان انبوه آموزه

اند که  اند. علاوه بر آن به مطالب جديدی روی آورده با آن به مخالفت پرداخته

سفه طور نمونه فله اساساً در فلسفه يونانی مسکوت يا مغفول مانده است. ب

های بسیاری از فلسفه اولی  سینا در مباحث بسیاری از منطق، طبیعیات و بخش ابن

لی در مسأله قدم عالم که از آرای مختار ارسطو و با فلسفه ارسطو همخوانی دارد،

در مورد طرح  .باشد، به مخالفت برخاسته و قائل به حدوث عالم گشته است می

ی از جمله تمايز میان وجود و ماهیت، توان به موارد زياد مباحث جديد نیز می

الوجود، صفات علم  واجب و ممکن، نظريه فیض و صدور و علیت فاعلی واجب

الوجود اشاره کرد. قطعاً اين  مطلق، قدرت، اختیار، سمع و بصر و غیره برای واجب

اسلامی دانست.  یهای آن بر حکما اختلاف آرا را بايد نتیجه تأثیر دين و آموزه

لمان در پرتو اعتقادات دينی به معارفی دست يافتند که تأملات عقلانی حکمای مس

 ارسطو را قدرت دستیابی به آن نبود.

حکمای اسلامی همگی در اين امر اتفاق نظر دارند که بین دين و فلسفه تفاوت 

     ، هـ1419)غزالی، شوند  ماهوی نیست و اين دو ما را به حقیقت واحدی رهنمود می

نظر آنان وحدت جهت دين و فلسفه، ناشی از وحدت حقیقتی است که بر از . (76ص 

شخص نبی، در قالب وحی و در شخص فیلسوف، در قالب الهام عقلی متجلی 

 شود. می

جهان  به ويژهبینی يونانی،  در اين خصوص بايد توجه داشت آنچه در جهان

وده که در آن ارسطويی مطرح بوده، نوعی ضرورت و ازلیت جهان )جهان مادی( ب

خالق احساس  هشد و بنابراين، نیازی به آفرينند امکان عدم جهان ماده فرض نمی

شد حرکتی بوده که به دلیل  یمدر جهان طبیعت، وصف عمده تلقی  چهشد و آن نمی

ارسطو نیاز به مبدأ متعال به عنوان  همحال بودن حرکت خودجوش در فلسف

م وابستگی وجودی عالم و امکان شد، اما مفهو لايتحرک اثبات می  محرک

نگری غالب يونانیان  ارسطو و جهان هپذيری آن چیزی نبوده که با انديش عدم
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نشان داده، فلاسفه اسلامی و در  1فسور ايزوتسووکه پر سازگار باشد و چنان

که با تأثیرپذيری از انديشه اسلامی، خلقت و لحاظ  دصدر آنان فارابی بودن

تفکیک  هآسمان و زمین و وجودبخش آنها، نخست به انديشخداوند به عنوان نور 

بعد به  هوجود از ماهیت و عارضی دانستن وجود نسبت به ماهیت و در وهل

وجود »، به اين جهت بینشی ندتفکیک امکان از ضرورت در وجود دست يافت

 .2شود که در آن وجود، ملاک و مدار نیاز يا استغناست، مطرح می «محور

رسد تأثیر اسلام و تعالیم آن بر فلسفه و فیلسوفان در نهايت،  یاما به نظر م

ساز  ای متکی بر شهود و تجربیات عرفانی و دينی بوده؛ يعنی زمینه ظهور فلسفه

نوری و تحويل و بخشی عقل فلسفی به عقل قدسی ای نبوی با اعتلا ظهور فلسفه

ی و لحاظ حضور، اشراقی و وجودی، يعنی حکمت اله هرسمی به فلسف هفلسف

يابی به علم حضوری به عنوان شرط اساسی تحقق يک  تجرد از بدن و دست

 .(27 – 28، ص 1666)رحیمیان، محور و عارفانه است  حق هفلسف

های دينی بر  فرض است که آيا تأثیر پیشن اي شود میسؤالی که در اينجا مطرح 

ی آثار حکمای سازد؟ بررس ای وارد می فلسفه اسلامی، به وجهه فلسفی آن خدشه

های دينی در مباحث فلسفی،  مسلمان، مؤيد اين مطلب است که دخالت آموزه

دخالت در شکل برهانی استدلال نیست؛ يعنی نبايد تصور کرد که حکمای مسلمان 

نیاز از برهان و  ی دارد، به عنوان اموری بینباورهای دينی خود را که منبع وحیا

ديگری که از لحاظ  هفه اسلامی هم مانند هر فلسفاند. در فلس موجه بذاته تلقی کرده

ها يا ذاتاً موجه هستند که در اين صورت بايد  شناسی مبناگرا است، گزاره معرفت

باورهای اولیه و پايه هستند. در غیر اين  بديهی و باورپايه باشند يا مبتنی بر

ن موجه توا ای را حتی اگر برگرفته از منبع وحی باشد، نمی صورت، هیچ گزاره

های دينی به نحو غیرمستقیم بدون آنکه در سیستم  فرض پیش ،دانست. بنابراين

 ی دخالتی داشته باشد، تأثیرگذار بوده. و اين تأثیرات را ـگرايانه فلسفه اسلامامبنـ

                                                 
1-  Toshihike Izutsu 

 .(81-56، ص 1686)ايزوتسو، به:   ـ ر ک.2
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 توان بررسی کرد: در چند جنبه می

 

 تأثير در طرح مسأله ـ الف

لسوفان مسلمان، نقش مهمی ايفا های دينی در ايجاد مسائل جديد برای فی آموزه

. مواجهه با دين اسلام و گشايش معارف جديد، مسلمانان را با سؤالات ندا کرده

مواجه نمود که پیش از آن مورد توجه واقع نشده بود. از اين رو اسلام،  یجديد

مسائل و سؤالات جديد وجودشناسی را مطرح نمود که برای ارسطو اساساً مطرح 

تدبر و انديشه در بعضی از آيات و روايات، يک بحث  هدر نتیج نبود. بنابراين

فلسفی جديد مطرح شده يا اينکه جواب يک سؤال فلسفی اخذ شده است. به عنوان 

کند  سینا در اشارات و تنبیهات آنجا که برهان امکان و وجوب را بیان می مثال ابن

کند. به طور  استناد می (56صلت، )ف «أولم یکف بربّک أنه علی کل شیء شهید»: هشريف هبه آي

خالقیت او که در آيات قرآن  هکلی مسأله وجود خداوند و اسما و صفات او و جنب

اسلامی  یشود، سؤالات وجودشناسی جديدی را برای حکما و روايات مشاهده می

حکمای مسلمان با استفاده از روش تا ايجاد نمود. اين طرح مسأله باعث شد 

های دينی بپردازند. برای نمونه  ات و استدلال درباب آموزهبرهان عقلی به اثب

معتقد است که با تفکر در آيات « نفس و بدن هرابط»صدرالمتألهین در بحث 

مؤمنون ملهم شده است که بین جسم و روح آدمی  هدوازدهم تا چهاردهم سور

 نازل روح آدمی است و نفس انسان از هبلکه جسم مرحل ؛دوگانگی در کار نیست

من طین. ثم جعلناه نطفة فی قرار ه و لقد خلقنا الانسان من سلال»جسم او به وجود آمده است: 

عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر  هفخلقنا المضغ هفخلقنا العلقه مضغ هعلق همکین ثم خلقنا النطف

 .(14 –12مؤمنون، ) «فتبارک اللّه أحسن الخالقین

ناپذير جهان، از  مانند حرکت جوهری و خلق جديد پايان همچنین در مواردی

و تری الجبال » (29)الرحمن،  «کل یوم هو فی شأن»مانند  ؛آيات قرآنی استفاده کرده است

یوم تبّدل »  (15)ق،  «بل هم فی لبس من خلق جدید» (66)نمل،  «تحسبها جامدة و هی تمّرمّر السحاب

       کل شیء هالک الاّ »شريفه  هدر بحث امکان ذاتی از آيو  (46)ابراهیم،  «الأرض غیر الارض
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استفاده کرده است و معتقد است هلاکت عبارت است از عدم  (66، صص)ق «وجهه

 ،چون هلاکت عدم استحقاق وجودی است»گويد  استحقاق وجود. چنانچه می

 «شود استناد می ،بنابراين وجه خداوند که همان جهت وجوب و فعلیت وجود است

. بنابراين مسائلی که ذکر شد و بسیاری (111و 69، ص 1، ج م1961، دين شیرازی)صدرال

از مسائل ديگر مانند خلق و آفرينش و مشیت و لايتناهی بودن حقیقت هستی و ... 

بار از طريق فلسفه اسلامی وارد فلسفه شده است و در فلسفه  نخستینبرای 

تواند مؤيد اين ادعا  در اين مورد می 1يونانی وجود نداشته است. بیان کاپلستون

مشیت و  هآفرينش الهی يا دربار های دربار ارسطو هیچ نظريه»گويد  باشد. وی می

 دهد. عنايت الهی ندارد. او در واقع در مواضع مختلف، سخنان متفاوتی ارائه می

کند،  می رچنانچه گاهی از خدا به عنوان فرمانده لشکر که نظم را در لشکر برقرا

گويد خدا دوام کون را در مورد موجوداتی که برخلاف  گويد؛ يا می سخن می

، 1، ج 1682)کاپلستون، « کند ستارگان، غیرقابل هستی ثابت و دائمی هستند، تأمین می

 .(461ص 

العلل مطرح است و  هخداوند به عنوان عل ،در حالی که در فلسفه اسلامی

ای از جلوات و شأنی  عنی معلول جلوهي ،علیت الهی به تجلی و تشأن است بازگشت

 ،معلول .(615 ، ص2، ج م1961، دين شیرازی)صدرالاوست  ءون و اسمی از اسماؤاز ش

چیزی نیست که از علت متولد شده باشد، بدين معنا که چیزی باشد که به علت 

طور که  بلکه معلول عین ربط و عین نیاز و فقر به علت است، همان ،مرتبط است

، 1681)فارابی، رای نخستین بار مطرح نموده معلول، فیض علت تامه است فارابی ب

. البته اين معنا کلاً در فلسفه يونان مطرح نبوده است، و ارسطو در بحث (116ص 

 ،1688)ارسطو، یان نیاورده استممتافیزيک از علت موجد و مفیض سخن به « علیت»

نه علت فاعلی آن، علتی که صرفاً داند  ، بلکه او خدا را علت غايی جهان می(129ص 

  «2طیمائوس» هبخش، حتی افلاطون در رسال نظم دهنده و محرک است نه هستی

علت فاعلی را مبدأ  ،آورد یان میمگاه که سخن از علت فاعلی و صانع به  آن

                                                 
1- Frederick Copleston 
2- Timaeus 
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اشیا را بر طبق عالم مثُل و اعیان  ،داند، بلکه معتقد است علت فاعلی موجودات نمی

چنین در فلسفه يونان هیچ صفتی از صفات کمالیه، مانند علم و سازد و هم می

طور مسائلی مانند عروض  قدرت و حیات به او نسبت داده نشده است و همین

، در فلسفه يونان مطرح نشده است. ولی فارابی در فصل اول ...وجود بر ماهیت و

و برای  هتبه تفصیل پیرامون تغاير واقعی وجود و ماهیت سخن گف «فصول الحکم»

بار ثابت نمود که موجود ممکن، زوج ترکیبی است که از وجود و ماهیت نخستین 

 تشکیل شده است.

 
 تأثير در ابداع استدلال ـ ب

لازم به تذکر است که در دين اسلام عقلانیت و توجه به تعقل و تدبر بسیار 

ت. بر تأکید شده است. در آيات بسیاری از قرآن به تفکر و تعقل دعوت شده اس

يابیم  های عقلی را می همین اساس در برخی از آيات و روايات، براهین و استدلال

که برای حصول يقین و ايجاد امتناع عقلی در مخاطب ارائه شده است. حکمای 

های جديدی  های خود الهام گرفته و استدلال اسلامی از اين براهین در استدلال

     و ائمه معصوم سخنان پیامبر اند. بنابراين نقش قرآن و ابداع نموده

در پیدايش رويکرد فلسفی به تعالیم اسلامی و در نهايت، در تدوين فلسفه اسلامی 

        نقشی اساسی و انکارناپذير است؛ تعالیم قرآنی، احاديث و خطب توحیدی 

 به نگرشی کلی، تعقلی و استدلالی به جهان و انسان و مبدأ و السلام علیهم ائمه

  اند. معاد دعوت کرده

چه فلسفه اسلامی يا  در تکوين و پیدايش آن در اين بین نقش امام علی

شود.  نامیم، از جهات متعددی منحصر به فرد و مهم تلقی می حکمت الهی اسلام می

قیاس منطقی از طريق   هتوان به بیان معارف اسلامی به شیو از ابعاد اين نقش می

قیم )قیاس اقترانی و استثنايی( برهان خلف و نیز قیاس استفاده از برهان مست

کرده به عنوان نمونه به چند استدلال از ايشان اشاره  همفصول النتايج اشار

 کنیم: می
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 برهان مستقيم )قياس اقتراني( ـ 1

   البلاغه،  )نهج «و لا فی مکان فیجوز علیه الانتقال»: از آن جمله است اين کلام امام

 .(91 خ
 ق متعال در مکان نیست تا حرکت و انتقال بر او جايز باشد.ح

 آيد: می در زير صورتبه در قالب قیاس شکل اول اين بیان 

 صغری: خداوند مکان ندارد.

 کبری: آن چه مکانی ندارد حرکت را در آن راهی نیست.

 نتیجه: در خداوند حرکت و انتقال راه ندارد.

 

 برهان خلف ـ2

 «الأزل معناهن ... إذاً لتفاوت ذاته و لتجزء کنهه و لا ممتنع م هون و الحرکلا یجری علیه السک»

آن،  ه: در فرض جريان حرکت و سکون بر خداوند، لازملازمه .(168البلاغه، خ  )نهج

الت بالقوه و حالت بالفعل( و ذات )از ح هو تجزي بیچند تالی فاسد است؛ يعنی ترک

 بنابراين، اصل فرض نیز محال است. .مندی و امتناع ازلیت ذاتی حق زمان

 

 موصول النتايج  سقيا ـ3

الله سبحانه فقد قرنه و مَن قرنه فقد ثناه و مَن ثناه فقد  وصف نفم» که اين عبارتدر از جمله 

های متعدد و متلازم با يکديگر و  چندين قیاس با حد وسط .(1 ، خهمو) ...» جزّأه

     سازی )با ، بدين ترتیب: قريناست ح شدهد بر ذات مطرئمترتب برای نفی صفات زا

باشد.  ... برای ذات خداوند جايز نمیت وذات حق(، تثنیه )در وجوب(، تجزيه در ذا

اساساً رويکرد عقلانی و استدلالی متون دينی به عقايد، شیوه صحیح تقرب منطقی 

حیمیان، )رو عقلی به معارف و تعالیم دينی را به مسلمانان و شیعیان آموخته است 

 (.24 – 26، ص 1666
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 تحليل نهايي مسأله
 ا فلسفهـفلسفی ب هارچوب اولیـوع و اساس و چـه اسلامی از جهت موضـفلسف

ارسطو از  هيونان تمايزی ندارد. بدون ترديد هم فلسفه اسلامی و هم فلسف

 اند.  آن سخن گفته هو عوارض ذاتی« موجود بما هو موجود»

کند؛ به اين  فه اسلامی غايات بیشتری را دنبال میچند به لحاظ غايت، فلس هر

که با فلسفه  قصوی ترتیب که علاوه بر تمیز حقايق از اعتباريات و شناخت علل

الخصوص علت اولی  باب شناخت علل عالیه علی ارسطويی مشترک است، در

 هاسلامی در مقابل فلسف همنحصر به فرد است. اما واقعیت آن است که فلاسف

ابع محض نبودند و در موارد بسیاری به نقد و ارائه نظريات جديد يونان، ت

 اند. پرداخته

اسلامی نسبت به فلسفه يونان، آن را  های با اعتراف به استقلال فلسف عده

اند که مانند علم فقه و تفسیر برخاسته از متون دينی است. اما  دانشی دانسته

 یست. فلسفه اسلامی به اين معنا، جزو علوم اسلامی ن

برآمده از متون دينی نیست.  هبه معنای فلسف« اسلامی»پسوند  به عبارت ديگر

و مسائل آن، احکام مختلف پیرامون « وجود بما هو وجود»چون موضوع فلسفه 

 ين محسوب شود. دمجموعه  تواند کاملاً زير آن است و چنین علمی نمی

چند که برخی به عدم  از اين جهت با علم کلام اسلامی تفاوت اساسی دارد. هر

اند ولی بايد  تفاوت فلسفه و کلام در اسلام )به هدف نفی فلسفه اسلامی( قائل شده

پرداخت به  هگفت وجه اساسی افتراق مسائل کلامی و مسائل فلسفی و شیو

مسائل را بايد در روش و رويکرد اين دو رشته علمی در بحث از مسائل جست؛ 

چون صفات الهی که در هر دو علم  ای هم لهأه مسبدين معنا که پرداخت برهانی ب

رد جدلی به آن فعالیتی کلامی. گرچه کود، فعالیتی فلسفی است و رويش یبحث م

های دينی ايجاد شده،  در علم کلام از آن حیث که به قصد رد، دفاع و تبیین گزاره

ن استفاده از مباحث فلسفی و حتی علمی تجربی به عنوان اصل موضوع يا غیر آ

بحث فلسفه وجودشناسی است که در کلام تنها به عنوان  هجايز است، اما حیط
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 ،خداشناسی ،چنین سرانجام علم کلامورود به برخی مسائل مطرح است، هم همقدم

های فلسفی به عنوان  صفات الهی و اثبات دين است که اين امر در غايت نظام

فلسفه اولاً و بالذات . به لحاظ غايت نیز مقصود سرانجام مباحث مطرح است

 .(26 ، ص1666)رحیمیان، شناخت حقیقت است 

در برابر اين دو ديدگاه افراطی در مورد هويت فلسفه اسلامی ديدگاه سومی 

توان آن را حد وسط دو ديدگاه سابق دانست. در اين ديدگاه نه  وجود دارد که می

محض فلسفه يونانی نفی شده و اين فلسفه تابع  به طور کاملهويت فلسفه اسلامی 

دانسته شده است و نه فلسفه اسلامی، علم کلام فرض شده و هويت فلسفی 

داند که  ای می خويش را از دست داده است. ديدگاه سوم، فلسفه اسلامی را فلسفه

اما نه به آن معنا که موضوع  ،در پرتو دين اسلام به رشد و بالندگی رسیده است

اسلامی در مقام گردآوری  یرفته باشد. حکماو مسائل خود را از متون دينی گ

اند و در مقام داوری نیز از منابع مختلف  آگاهانه از متون دينی بهره برده ،مطالب

اند. تأثیرپذيری فلسفه اسلامی از دين در مقام گردآوری، از  دينی استفاده نموده

ح مسأله و توان به تأثیر در طر ا میهگیرد که از جمله آن جوانب مختلفی صورت می

 ابداع استدلال و تأثیر در رفع اشتباهات فیلسوفان اشاره کرد. گیری، تأثیر در جهت

ای که به لحاظ موضوع، روش و مسائل، فلسفی است و  به اين ترتیب فلسفه

های  به صرف اينکه يافته ،رود همواره بر اصول و قواعد عقلی و فلسفی پیش می

از فلسفه بودن خارج  ،ات اسلامی رسانده استفلسفی خود را به تأيید آيات و رواي

شود. بهره گرفتن از متون دينی به منظور اخذ مسائل يا حتی تأيید افکار و  نمی

آراء نبايد باعث شود گمان کنیم اين فیلسوفان سیر فکری خود را مقید به متون 

از ن مخالف دين اشئاين را دارند که مبادا آرا همقدس دينی کرده و همواره دغدغ

شناسی  عقلی به هستیـ  برهانی هکار درآيد. در فلسفه اسلامی، فیلسوفان با شیو

شان هست، احتمال اينکه آراء آنها ئپردازند و همانطور که احتمال خطا بودن آرا می

صحیح باشد و با منبع مطمئن و يقینی وحی تطبیق داشته باشد، نیز هست. به 

ای خاص با استفاده از  که در مسألههمین جهت فیلسوفان مسلمان بعد از اين 
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کنند  ای رسیدند، سعی می روش فلسفی و بر مبنای اصول و قواعد عقلی به نتیجه

 وثق )وحی( تطبیق دهند و يا به کمک اين ـدستاوردهای عقلی خود را با اين منبع م

 ای از مسائل اعتقادی را نیز حل نمايند. دستاورد مسأله

ره با عقل است و فیلسوفان اسلامی بايد به اين نکته البته در فلسفه داوری هموا

ها و  نبايد از قوت تحلیل ،آيد توجه داشته باشند که وقتی پای دين و مذهب پیش می

های فلسفی کاسته شود و بايد همواره با روش فلسفی و برهانی  استدلال

شناسی و نیز موضوعات مشترک دين و فلسفه مورد بررسی  موضوعات هستی

های سخیف و بدون دقت فلسفی در  به همین جهت وجود اندک استدلالگیرد. قرار 

شناسی دلیل بر  های خداشناسی يا نفس نزد برخی فیلسوفان مسلمان در بحث

های مختلف  های فراوان فیلسوفان مسلمان در بحث فلسفی نبودن براهین و تحلیل

 شود. مشترک بین دين و  فلسفه نمی

ر باشد صرف بهره گرفتن از متون دينی چه به عنوان نکته ديگر آنکه اگر قرا

عنوان منبعی برای اخذ مسأله و موضوع بحث، باعث غیرفلسفی   تأيید و چه به

نظیر،  1شدن مطالب شود، پس بايد بسیاری از فیلسوفان اگزيستانسیالیسم

فیلسوف نباشند؛ چرا که اينها در قیاس  5، اونامونو4، ياسپرس6، مارسل2کیرکگور

های اصلی و مهم فلسفه اسلامی، بسیار به متون مقدس دينی و  شخصیت با

 تر هستند. مذهبی نزديک

سینا،  ای است که در آن متفکران بزرگی مانند فارابی، ابن فلسفه اسلامی، فلسفه

سهروردی و ملاصدرا، بر اساس تعالیم اسلامی و وحی محمدی انديشیدند و 

، 1666)ابراهیمی دينانی، ی، خودش فلسفه است کوشیدند وحی را بفهمند .... فهم وح

 (.15ص 

 

                                                 
1- existentialism 

2- Soren Kerkegaard 
3- Gabriel Marcel 
4- Karl Jaspers 
5- Miguelde Unamuno 
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 های تحقيق يافته
   از آنجايی که کـار فلسفی کردن در طول تاريخ بشر همواره واقـع شده است و

 

اند و همچنین پیدايش مکاتب  متفکران در هر دوره و زمانی به اين امر پرداخته

های روانی  ژگیمختلف فلسفی و ظهور مواضع متفاوت فلسفی مرهون وي

فیلسوفان است و تاريخ فلسفه تاريخ تصادم طبع انسانهاست، پر واضح است که 

فیلسوفان مسلمان نیز با عنايت به متون دينی و بهره گرفتن از آنها به کار فلسفی 

اند و همان طور که دخالت طبع و مزاج روانی فیلسوفان غربی در  پرداخته

چه در دوران جديد باعث غیرفلسفی شدن تفکرشان چه در دوره قرون وسطی و 

افکارشان نشده است، دخالت علاقه و طبع دينی فیلسوفان مسلمان در مکاتب 

شان منجر به غیرفلسفی بودن افکارشان و تبديل شدن آنها به کلام  فلسفی

شود؛ چرا که کلام علمی متفاوت از فلسفه است؛ کلام دانشی است که به دو  نمی

پردازد؛ و روش عقلی آن  ه تفسیر و توجیه و دفاع از دين میروش عقلی و نقلی ب

نیز روش برهانی نیست، بلکه روش جدلی است به همین جهت اين علم هم به لحاظ 

کند. البته اين نکته مورد  موضوع  و هم به لحاظ روش و غايت با فلسفه فرق می

بات آن بوده در تأيید است که بسیاری از دواعی و مسائلی که دانش کلام در پی اث

فلسفه اسلامی نیز به روش فلسفی، مستدل و مبرهن گرديده است. ولی اين گونه 

 نیست که فلسفه از ابتدا مقید و ملزم به اثبات مبانی دينی باشد.
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 الکريمقرآن ال 

 البلاغه نهج  

  ،سسه تحقیقات و ، تهران، مؤعقلانيت و معنويتابراهیمی دينانی، غلامحسین

 هـ1666توسعه علوم اسلامی، 

  ،1688گفتار،  خراسانی، تهران، نشر  الدين  ، ترجمه شرفمتافيزيکارسطو 

  ،هـ1666، قم، بوستان کتاب، هويت فلسفه اسلاميرحیمیان، سعید 

  ،ودی، تهران، ودامراد   علی، ترجمه روح فلسفه قرون وسطيژيلسون، اتین

 1688انتشارات علمی فرهنگی، 

 ترجمه احمد آرام، تهران، نشرخدا و انسان در قرآنتوشیهیکو،  ،ايزوتسو ، 

  1686فرهنگ اسلامی، 

 ربعهلعقليه الاسفار الحکمه المتعاليه في الاا، ، محمدشیرازی الدينصدر ،

 م1961، هالثانی هبیروت، دار احیاء التراث العربی، طبع

 بیروت، النفس همعارج القدس في مدارج معرف، محمد غزالی، ابوحامد ،

 هـ1419دارالکتب العلمیه، 

  ،ترجمه سید جعفر سجادی، تهران، کتابخانه الفاضله هآراء المدينفارابی ،

 1681طهوری، 

 ،ترجمه سید جلال الدين مجتبوی، تهران، تاريخ فلسفه فردريک، کاپلستون ،

 1682مرکز نشر انتشارات علمی و فرهنگی، 
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  ،ترجمه عبدالمحمد آيتی، تهران، سلاميدرباره فلسفه امدکور، ابراهیم ،

 1681انتشارات امیرکبیر،

  ،خني در چند و چون ارتباط اسلام و ليبراليسمس»ملکیان، مصطفی» ،

 1676تهران، کیان، فصلنامه 


